
  مــرد جــوان کــه بــه اتهــام کلاهبــرداری پیامکــی بــا قــرار وثیقه ســنگین 
بازداشــت شده بود، همزمان با تولد دوقلوهایش مورد عفو قرار گرفت و با 

کاهش قرار وثیقه‌اش از زندان آزاد شد.

  تبهکاری که به بهانه گرفتن ویزای شــینگن، مســافران ایرانی را در ترکیه 
سرکیسه کرده بود به اتهام آزار شیطانی زنان دردادگاه کیفری استان تهران 
محاکمــه شد.اودرجلســه دادگاه منکر آزار زنان شــد با ایــن حال تحقیقات 

ازوی همچنان ادامه دارد.

  دختــر جــوان کــه در جریــان فرار 
از دســت پــدرش موجــب قتــل او 
شــده بود بــه دلیــل داشــتن فرزند 
بــا  دم  اولیــای  وفقــدان  خردســال 
محکومیت ســه ســاله حبس روانه 

زندان شد.

  رمــال اینترنتــی ملقب به اســتاد 
»مرسانا ارژینا« که با راه‌اندازی یک 

ســایت به بهانه بخت‌گشــایی دختران جوان و شکســتن طلسم، میلیون‌ها 
تومان کلاهبرداری کرده اســت با تلاش مأموران کلانتری نیاوران دســتگیر 

شد.

  پســر 17 ســاله‌ای در ربــاط کریــم، همســر موقــت مــادرش را بــه خاطــر 
مزاحمت برای مادرش به قتل رساند و متواری شد.

  جسد خانم دکترروانپزشک جوان که به نظرمی رسد به زندگی‌اش پایان 
داده درخانــه‌اش در یکــی از محله‌هــای غــرب تهران کشــف شــد. به گفته 
همســر ایــن زن در کنار جســد او مقادیر زیــادی قرص پیدا شــده و احتمال 

خودکشی او وجود دارد. تحقیقات در این باره ادامه دارد.

  پرونــده مــرگ دلخــراش دختــر 
بوســتان  آبنمــای  در  کــه  ســاله   5
تهــران،  درجنــوب  کوهســارواقع 
جــان باختــه بــود، بــا اعــام قصور 
صددرصــدی پیمانکار وارد مرحله 

جدیدی شد.

  جلســه محاکمه مــردی که رفیق 
چند ساله‌اش را در ملارد با چند ضربه چکش کشته و جسدش را در مزرعه 
ذرت رهــا کــرده بود در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران برگزار 

شد.

  مــرد جــوان افغــان کــه در پــی ســوءظن و مشــاجره شــدید، نامــزد بیــوه 
ایرانی‌اش را به قتل رســانده بود در دادگاه کیفری استان تهران به قصاص 

– اعدام – محکوم شد. این مرد پس از قتل خود را به پلیس معرفی کرد.

  آتش‌ســوزی ناشی از انفجاری در 
ایســتگاه لخته گیر خط 42 اینچ گاز 
روستای شول شهرستان گناوه، پس 
از پنج ســاعت تلاش آتش‌نشان‌ها 
و نیروهــای امــدادی خاموش شــد. 
در این حادثه متأســفانه یک نفر به 

علت شدت سوختگی جان‌ سپرد.

  مــرد جوانی که در جریان جنایتی هولناک با گوشــت کوب، مادرش را به 
قتل رســانده در دادگاه مدعی شــد مادرش قصد جانش را کرده بود و او از 

خود دفاع کرده است.

  بازیگــر زن ســینما و تلویزیــون که چند ســال پیش با مهریه بســیار ناچیز 
ازدواج کرده بود، پس از آنکه با دادخواست همسر ثروتمندش برای طلاق 
یکطرفــه روبــه‌رو شــد، با اســتخدام وکیــل خواســتار دریافت حــق و حقوق 
قانونی زندگی مشترک چند ساله و نیمی از ثروت افسانه‌ای شوهرش شد.

  مــرد جوانــی کــه 5 ســال قبل در 
خانوادگــی،  اختلاف‌هــای  جریــان 
همســرش را به قتل رســانده بود با 
اعــام رضایــت پــدر و مادرزنش از 

مجازات قصاص رهایی یافت.

  2 تبهــکار که تحت عنوان مأمور، 
ســناریوی ربــودن مــرد جــوان را از 

خانــه‌اش طراحــی و اجــرا کــرده بودند، پــای میز محاکمــه ایســتادند. این 
دو متهــم بــا ارائــه حکم جعلــی قضایی مــردی را ربــوده و مقادیــر زیادی 

سنگ‌های قیمتی و ارزشمند را از او گرفتند.

  مرد جوان که از 6 سال قبل به اتهام قتل همسرش زندانی است و یکبار 
نیز از ســوی دادگاه محکوم به قصاص شــده، پس از نقض حکم اعدامش 
در دیوانعالــی کشــوربا انتقــال بــه دادســرای جنایــی تهــران ادعا کــرد مرد 

دیگری که ازدوستانش است مرتکب قتل شده است.

  عــروس 13 ســاله کــه پــس از 5 
سال زندگی مشــترک، با خواستگار 
همســرش  قتــل  توطئــه  ســابقش 
از  پــس  بــود،  کــرده  طراحــی  را 
دســتگیری هــر گونــه مشــارکت در 
قتــل را تکذیــب کــرد و مدعی شــد 
خواستگار سابقش به زور وارد خانه 
شــده و همســرش را کشــته اســت. 

جسد مقتول سال گذشته در رودخانه کن پیدا شد.

  پرونــده قتــل پســر بچه افغــان در محــل قلعه نوی شــهرری، بــا احضار 
دوبــاره متهم به قتل جــوان در دادگاه کیفری مورد بررســی قرار گرفت. در 
ایــن جلســه نیز متهم منکر قتل شــد. با این حال خانــواده مقتول برای وی 

قصاص خواستند. 
قضــات نیــز پــس از شــنیدن اظهــارات طرفین برای صــدور رأی وارد شــور 

شدند.
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گروه حوادث/ ماه‌هــای اول کاری‌ام در اداره قتل 
آگاهــی بود. خــوب به‌خاطــر دارم تقریباً دو ســه 
ماه از فارغ‌التحصیلی‌ام می‌گذشت، ستوان دوم 
بــودم و انگیزه زیادی برای کار داشــتم. به همین 
خاطرهــم دنبــال فرصتی بودم تا خودی نشــان 
دهم.یکی از روزها تلفــن اداره قتل زنگ خورد و 
گزارش قتل فجیعی در حلیم پزی خیابان فلاح 
را اعــام کردنــد. وقتی ســر صحنه قتل رســیدم 
دیــدم مردی به نــام »ابراهیــم« در مغازه‌اش با 
گوشت‌کوب به قتل رسیده است. این جنایت در 
حالــی رخ داده بــود که دخل خالی بود و اشــیای 

قیمتی نیز سرقت شده بود.
بــا این شــواهد شــکی نبود کــه قاتل بــه بهانه 
سرقت به حلیم پزی وارد شده و صاحب مغازه 

را به قتل رسانده وبعد هم فرارکرده است.
ردپای یک سابقه دار

بررســی‌ها آغــاز شــد. پرونده پرابهامــی بود و 
مــن از هــر ســرنخ کوچکــی در محــل جنایت به 
ســادگی عبور نمی‌کردم. با تحقیقات میدانی که 
همزمان انجام می‌شــد فهمیدیم یکــی از اراذل 
به نام »غلام« ساکن محله است که می‌توانست 
مظنــون اصلی جنایت باشــد. نتیجه تشــخیص 
هویت و بررســی آثار انگشت به جا مانده از قاتل 
در محل جنایت دو ماهی طول کشید تا به دست 
آمــد. آن موقــع مثــل حالا نبــود که همــه چیز با 
اســتفاده از وسایل پیشــرفته انجام شود پس این 
کارهــا زمانبــر بود. بــه هر حــال وقتی ثابت شــد 

آثــار انگشــت در صحنه جنایت مربــوط به غلام 
اســت، در مرحله بعد باید این ســابقه دار گریزپا 

را دستگیر می‌کردیم.
سرنخی که اتفاقی به دست آمد

بــا توجــه بــه اســناد پرونــده »غــام« دراداره 
آگاهــی توانســتیم نشــانی محــل زندگــی‌اش را 
پیــدا کنیم. یــادم می‌آید روز عاشــورا بــود و همه 
جــا تعطیل.تعــداد خودروهــا هــم زیــاد نبــود. 
همان‌طــور کــه گفتم جــوان بودم و سرپرشــوری 
داشــتم. بنابرایــن تصمیــم گرفتم همــان روزبه 
خانه »غــام« بروم. پیاده از آریاشــهر راه افتادم 
راه  فــاح رســاندم. در  بــه خیابــان  را  و خــودم 
بــه دههــا موضــوع فکر کــردم تــا اینکه بــه خانه 

»غــام« رســیدم. زنــگ زدم. پیرزنی کــه بعدها 
فهمیدم مادر غلام اســت جلــوی در آمد. گفتم 
دوست غلام هســتم و با او کار دارم اما پیرزن که 
باهوش‌تر از این حرف‌ها بود متوجه شده بود من 
نمی‌توانم دوست پسر خلافکارش باشم. ناگهان 
رو به من کرد و گفت: »ما اینجا غلام نداریم. اگر هم 
بــاور نمی‌کنی بــرو داخل خانه را بگــرد. اگر غلامی 
پیدا کردی دو شقه‌اش کن؛ یکی برای من و دیگری 
بــرای خودت.« کلمه به کلمه حرف‌هــای پیرزن را 
بــه خاطر دارم چون روزها تلاشــم بر بــاد رفته بود 
و بایــد دوباره همــه تحقیقاتم را از ســر می‌گرفتم.
خداحافظی کــردم و با ناراحتی به ســمت ورودی 
کوچــه رفتم. تعدادی جــوان که به نظــر از قماش 

»غلام« بودند دور هم جمع شــده و گپ می‌زدند. 
نزدیکشان رفتم. نیم ساعتی ماندم تا شاید چیزی از 
حرف هایشان درآید. آنها که متوجه من شده بودند 
شروع کردند به شوخی و من بدون اعتراض سرجایم 
بودم. کم کم فرصت را مناسب دیدم و سرصحبت 
را با آنهــا باز کردم. خودم را دوســت غلام معرفی 
کــردم. خندیدنــد و گفتنــد؛ چطور رفیقی هســتی 
کــه نمی‌دانــی که عبــاس! الان به جرم ســرقت در 
زندان قصر اســت. راستش باورم نمی‌شد اما آنها 
ناخواســته کمک بزرگی به من کــرده بودند. با این 

سرنخ تحقیقات را ادامه دادم.
شناسایی عباس در زندان

با به دست آوردن اسم جعلی »غلام« شروع 

بــه بررســی سیســتم کــرده و پرونــده متهمی به 
نــام »عباس« را پیــدا کردم. قاضــی پرونده مرد 
بســیارزیرکی بود. نزدش رفتم و خواستم دستور 
دهــد متهــم را از زندان بــرای بازجویــی بیاورند. 
وقتــی موضــوع قتل را گفتــم از همه چیز ســؤال 
کــرد و وقتی کامــاً در جریان شــرایط قرار گرفت 

نامه‌ای به من داد و به زندان قصر رفتم.
یکدستی زدم

آن زمــان اداره آگاهی درمیــدان توپخانه بود. 
بــا نامه قاضی، »عبــاس« را تحویل گرفتم و او را 
به آگاهی آوردم. وقتی وارد آگاهی شــد شســتش 
خبــردار شــد کــه ماجرایــی پیــش آمــده اســت. 
بی‌مقدمــه شــروع کــردم و گفتم: »همــه چیز در 
پرونــده ات هســت.پس بهتــر اســت خــودت به 
قتل هایت اعتراف کنــی.« مدام طفره می‌رفت. 
گفتــم: »من اســمت را می‌گویم و تــو قتل هایت 
را.« درحالی که جا خورده بود کمی رنگ به رنگ 
شــد اما خــودش را از تک و تــا نینداخت. ناگهان 
فریاد زدم: »غلام حرف بزن. قتل‌ها را چطور و با 

چه انگیزه‌ای انجام دادی؟«
طــوری از شــنیدن نامش شــوکه شــده بود که 
فکر می‌کنم ناخواسته اعتراف کرد و گفت: »من 
فقط یک قتل مرتکب شدم و آن هم حلیم پزی 
فــاح بــود. چیز دیگــری را قبــول نــدارم.« آنچه 
می‌خواســتم به دســتم آمده بود چون دستم پر 

بود قاتل نتوانست چیزی را انکار کند.
قــرار بازداشــت موقــت صــادر شــد و پرونده 
سرقت و قتل متهم این بار با نام واقعی »غلام« 
به زندان قصر بازگشت.دو روز از موضوع گذشته 

بود.
 مــادر غــام بــه اداره قتــل آمــد و رفت پیش 
رئیــس مان. او نیــز مرا صدا کرد تــا جواب پیرزن 
می‌خواهنــد  »ایشــان  گفــت:  رئیــس  بدهــم.  را 
پسرشــان غــام را ببینند.«من که هنــوز از جواب 
ســربالای پیــرزن ناراحت بــودم رو بــه او کردم و 
گفتم: »ما اینجا غــام نداریم. اگر پیدا کردید دو 

شقه‌اش کنید...«
پیــرزن مــن را شــناخت و بــا نگاهــی بــه من، 

متوجه همه چیز شد....
تهیه و تنظیم: زهره صفاری

شناسایی 
قاتل فراری 

در زندان 

حوادث مهم ایران در 6 روز

يكهان آرزو 

هنرپيشــه‌ها  از  برخــي  افســانه‌اي  ثــروت 
و خواننــدگان همــواره زبانــزد خــاص و عــام 
اســت، اما بسياري از تماشاگران كه به زندگي 
هرگــز  مي‌خورنــد  غبطــه  فوق‌ســتاره‌ها  ايــن 
تصــور نميك‌ننــد بعضي از آنهــا روزي فقير و 

بوده‌اند. بي‌خانمان 
در فهرســت افــراد ثروتمنــدي كــه زمانــي 
مشــهور  چهره‌هــاي  بوده‌انــد  بي‌خانمــان 
ازايــن  مي‌خورنــد.  به‌چشــم  پــرآوازه‌اي  و 
تــا  اســكارگرفته‌اند  جايــزه  كــه  بازيگرانــي 
خوانندگانــي كــه صدايشــان براي نســل‌ها در 

اذهان مردم باقي خواهد ماند.
سياهپوســت  بازيگــر  پردرآمدتريــن    

هاليوود
كيــي از ايــن افراد سرشــناس »هلي بري« 
بازيگر زن امركيايي اســت. او تاكنون توانسته 
اســت جوايــز امي و گلــدن گلــوب را تصاحب 
كنــد و تنهــا زن سياهپوســتي اســت كــه جايزه 
اســكار بهترين بازيگر را دريافت كرده اســت. 
هلــي در ســال 2001 به‌خاطــر بــازي در فيلــم 
»ميهمانــي هيولاهــا« جايــزه اســكار گرفــت. 
وي در كليولند اوهايو متولد شــد. پدرش يك 
دائم‌الخمــر بود كــه بارها در مقابل چشــمان 
او مــادرش را مورد ضرب و شــتم قرار داده و 
هلي از اين موضوع رنج زيادي ميك‌شيد. وي 
دوران كودكي ســختي را پشت سر گذاشت اما 
به‌دليــل بلنــد پــروازي و آرزوهايي كه در ســر 
داشــت پله‌هاي ترقــي را بســرعت طي كرد و 
اكنون پــر درآمدترين بازيگر زن سياهپوســت 
مشــهور  هنرپيشــه  ايــن  اســت.  هاليــوود  در 
بــه  كــه  هنگامــي  گفتــه؛  زندگــي‌اش  دربــاره 
شــكياگو نقل مكان كــرده، مادرش نتوانســته 
هيچ كمك مالي بــه وي كند. بنابراين مجبور 
شــده به پناهــگاه بي‌خانمان‌ها بــرود و مدتي 
را آنجا ســپري كند. هلــي در مصاحبه خود با 
يــك مجله امركيايي گفته: »در آنجا آموختم 
كــه چگونــه از خــودم مراقبــت كنــم و چگونه 
مي‌توانــم وضعيت زندگــي‌ام را تغيير دهم. 
بــا وجــودي كــه ايــن زمــان انــدك بــوده، اما 
چيزهــاي زيادي در اين مــدت آموختم.«اين 
بازيگــر كــه بــه ديابــت نــوع يــك مبتلاســت، 
همچنين در اوايل دهه 90 به‌خاطر مشــاجره 
شديد با نامزدش و ضرب و شتم از سوي وي 
شــنوايي كيي از گوش‌هايش را از دســت داد. 
وي همــواره بيان كــرده كه پــدري آفريقايي- 
و  داشــته  سفيدپوســت  مــادري  و  امركيايــي 
ايــن دو رگه بــودن همواره برايــش »دردناك 

و گيجك‌ننــده« بــوده اســت. او از جملــه زناني 
اســت كه فعاليت‌هاي زيست‌محيطي زيادي 
انجــام داده و بــراي داشــتن هوايــي ســالم و 

پاك مبارزه كرده است.
  جيــم كري از زندگــي در چادر تا شــهرت 

ني جها
كــه  فقيــر  بي‌خانمان‌هــاي  از  ديگــر  كيــي 
يــا  »جيمك‌ــري«  شــد  ثروتمنــد  و  بلنــدآوازه 
در اصــل »جيمــز يوجين كــري«، هنرپيشــه و 
كمديــن كانادايــي- امركيايــي اســت. پدرش 
نوازنــده ساكســيفون بــود و به هميــن دليل از 
كودكــي در نمايش‌هــا و برنامه‌هــاي كمــدي 
حضور داشــت. اما همزمان با بكياري پدرش 
و نامســاعد شــدن وضعيــت خانــواده، او هم 
مجبور شــد بعد از مدرسه در يك كارخانه كار 
كنــد. به‌هميــن دليل دبيرســتان را رهــا كرد و 
پس از مدتي كارگري، در 19 ســالگي از تورنتو 

بــه لس‌آنجلس نقل مكان كرد.
در هاليــوود مدتــي اجراهــاي كمــدي تك 
نفــره را در كلوب‌هــاي شــبانه تجربــه كــرد و 
آرام‌آرام وارد سينما شــد. با‌وجود تلاش‌هاي 
جيم‌نتوانســت  دهــه،  يــك  در  بي‌وقفــه 
موفقيت چنداني در عرصه ســينما به‌دســت 
نخســتين  در  معتقدنــد  بســياري  آورد. 
از  نشــانه‌اي  هيــچ  هنرپيشــه  ايــن  فيلم‌هــاي 
اســتعداد ديده نمي‌شــد. با اين حال تا پايان 
ســال 1992 در مجموع در هشت فيلم و چند 
مجموعــه تلويزيونــي ايفــاي نقــش كــرد و در 
بعضــي از آنهــا با نــام جيمز كري ظاهر شــد. 
در نهايت او با نقش آفريني در فيلم مشــهور 
»ماسك« توانســت خود را به سينماي جهان 
معرفــي كنــد. رفته‌رفتــه »كــري« با بــازي در 
فيلم‌هــاي ديگــري چــون »نمايــش ترومن«، 
جايــزه بهترين بازيگر گلــدن گلوب را گرفت، 
روي  »مــردي  فيلــم  به‌خاطــر  همچنيــن  وي 
ماه« جايــزه گلدن گلوب ديگري را به دســت 
آورد. او بارهــا گفتــه: قــرار گرفتــن در دوران 
ســخت كودكــي و نااميدي‌هــاي ابتدايــي كار، 
هرگــز او را متوقف نكرده اســت. كري همواره 
در نقش‌هاي خود ســعي دارد تــا لبخند را به 
لب مخاطبــان خود بيــاورد. هرچند از دوران 
كودكــي خــود به ســختي يــاد ميك‌نــد. وي در 
مصاحبه‌هــاي خــود بيان كرده كــه در كودكي 
به همراه خانــواده‌اش براي مدتي در چادر و 
اتوبوس زندگي كرده و مشــكلات مالي زيادي 
داشــته‌اند. كــري هنرپيشــه‌اي پر انرژي اســت 
و بــراي مبــارزه با افســردگي مجبور شــد براي 
مدتي تحت نظر روانپزشــك باشد و داروهاي 

آرام‌بخش مصرف كند.

280 ميليون دلاري   دكتر »فيل« و ثروت 
دكتــر فيــل، روانشــناس و مجــري برنامــه 
ابتــدا  او در  تلويزيونــي »دكتــر فيــل« اســت. 
چندين بار به‌عنــوان ميهمان در برنامه »اپرا 
وينفــري« حاضر شــد و به ســؤالات بينندگان 
پاســخ داد. امــا پــس از آنكــه در ايــن برنامــه 
بــه شــهرت رســيد، اپــرا تصميــم گرفــت يك 
دهــد.  قــرار  اختيــارش  در  مســتقل  برنامــه 
»جــوزف مك‌گــراو« در برنامــه دكتــر فيل كه 
هــر روز بعدازظهر پخش مي‌شــد به ســؤالات 
روانشناســي و خانوادگي مردم پاسخ مي‌داد. 
از آنجــا كــه تكنيك دكتر نســبت به روش‌هاي 
رايــج در روانشناســي متفاوت بــود، به همين 
دليــل از طــرف برخــي پزشــكان روانشــناس 
مــورد انتقــاد قرار گرفــت، ولــي در عين حال 

بســياري نيز روش او را مي‌پسندند.
دكتــر فيــل گذشــته تلخــي داشــته اســت. 
وي دوران كودكــي پــر فــراز و نشــيبي داشــت 
و فــردي بي‌خانمــان بــوده كــه بيشــتر اوقات 
دوران كودكــي‌اش را دركنار پــدر خود در يك 
خــودرو به‌‌عنوان محــل زندگي‌شــان گذرانده 
اســت. بــا وجــود ايــن دكتر فيــل ســختي‌ها را 
به‌عنوان پله‌هاي ترقي مي‌شناســد كه او را به 
جلــو رانده‌اســت. او مي‌گويد؛ پشــتكار پدرش 
ياري‌اش داده و موفقيت‌هاي چشــمگير خود 

را مديون اوست.
اوكلاهمــاي  در  مك‌گــراو  )جــوزف(  فيــل 
امريــكا بــه دنيــا آمــد. پــدر وي تأمينك‌ننــده 
بــود.  تگــزاس  شــمال  در  نفتــي  تجهيــزات 
خانواده او پس از مدتي به كانزاس نقل مكان 
كردند تا با تغيير شغل پدر در كنار وي بوده و 
روزگار خود را ســپري كنند. جوزف تحصيلات 
دانشــگاهي خود را در رشــته كارشناسي ارشد 
در  و  گذرانــد   1976 ســال  در  روانشناســي  و 
رشته روان‌شناســي باليني از دانشگاه تگزاس 
فارغ‌التحصيــل شــد. او بعدهــا در كنــار پــدر 
خود در همايش‌هاي روانشناســي شركت كرد 
و در همين همايش‌ها از روش‌هاي جديدش 
كمــك گرفــت و پله‌هــاي ترقي را بــا موفقيت 

سپري كرد.
جــوزف در ســال 1999 و بــا انتشــار كتــاب 
راهكارهــاي زندگــي مــورد توجه زيــادي واقع 
از  و  او مــردي بســيار بي‌تعــارف اســت  شــد. 
مقابلــه برخي افــراد هم فــرار نميك‌ند. براي 
هميــن در حرفــه‌اش موفــق بــوده و توانايــي 
ايــن را دارد كه از فرصت‌هاي به‌دســت آمده 
بــه بهتريــن شــكل ممكــن اســتفاده كنــد. در 
حــال حاضــر فيــل ميليون‌هــا طرفــدار دارد. 
از طريــق برنامــه تلويزيونــي‌اش  دكتــر فيــل 

كــه در آن چالش‌هــاي زندگــي روزمــره مانند 
رابطــه بيــن افــراد، تربيــت كــودكان، كاهــش 
وزن و مســائل جنســي مطــرح مي‌گــردد، هــر 
روز بــه خانــه ميليون‌هــا امركيايــي و ســاكنان 
ســاير كشــورها ســر مي‌زند. اين پزشك موفق 
با اجــراي بي‌نظير برنامه‌هــاي تلويزيوني‌اش 

280 ميليون دلار درآمد داشــته است.
  بي‌خانماني كه دو اسكار برد

»هيلاري ســوانك« هنرپيشــه و تهيهك‌ننده 
امركيايي به قدر كافي شــناخته شــده هست. 
نام او در فهرســت برندگان جايزه اسكار قرار 
دارد، اما اين تنها ظاهر ماجراســت. هيلاري، 
كــه  بــود  از فقــراي شــهر لس‌آنجلــس  روزي 
بــراي مدت‌هــاي طولانــي با مــادرش در يك 
خودروي ون زندگي ميك‌ــرد. آنها با اينكه در 
نزدكيــي هاليوود روزگار ســپري ميك‌ردند اما 
قــادر به پرداخــت هزينه‌هــاي يــك آپارتمان 
پيشــرفت  مانــع  موضــوع  ايــن  امــا  نبودنــد. 
هيــاري نشــده بلكــه وي را ترغيــب كــرد تــا 
بــا تلاش زيــاد هر چه ســريع‌تر به ايــن ماجرا 
خاتمــه داده و وضعيــت خــود و مــادرش را 
تغييــر دهد.ايــن بازيگر در لينكلن، نبراســكار 
هيــاري  هنــري  اســتعداد  آمــد.  دنيــا  بــه 
ســوانك نخســتين بار در كودكي توســط تهيه 
كننده‌اي به نام ســوزي ســاچس كشــف شــد. 
او در نمايــش »كتــاب جنــگل« بــازي كــرد و 
همزمــان در نمايش‌هــاي محلــي و تئاترهاي 
مدرســه نيز حضور داشــت. وي سال 1990 به 
همراه مــادرش به لس‌آنجلــس، جايي كه او 
در جنــوب پاســادنا دبيرســتان مي‌رفــت نقل 
مــكان و كار حرفــه‌اي‌اش را شــروع كــرد. پدر 
و مــادر او هنگامــي كــه هيــاري 5 ســاله بــود 
از هــم جدا شــدند. هيــاري علاقه زيــادي به 
ورزش‌هايي چون شــنا و ژيمناســتيك داشت 
زيــادي  كمــك  آينــده  در  موضــوع  هميــن  و 
در نقــش آفرينــي ايــن هنرپيشــه سرشــناس 
داشــت. مــادر هيــاري كار خــود را از دســت 
داده بــود و آنهــا مجبــور به نقل مــكان بودند 
و تنهــا پول آنهــا براي ســفر 75 دلار بود. اين 
پــول كل ســرمايه‌اي بــود كــه بايــد در شــهري 

بزرگ اين مادر و دختر را پشــتيباني ميك‌رد.
ســوانگ مي‌گويد: »همواره مادرش الهام 
بخــش وي در حرفه هنرپيشــگي بوده اســت. 
هنگاميك‌ــه يــك كتــاب داســتان مي‌خوانــده 
يــا يــك فيلــم تماشــا ميك‌ــرده همــواره خود 
را جاي شــخصيت اصلي داســتان قــرار داده 
و در رؤياهايــش هنرنمايــي ميك‌ــرده اســت. 
او بعدهــا توانســت برنــده دو اســكار بهتريــن 
بازيگر نقش اصلي زن براي فيلم‌هاي »عزيز 

ميليــون‌دلاري« و »پســر‌ها گريــه نميك‌ننــد« 
شود.

  از مكانكيي تا ثروت افسانه‌اي
دنيــا  ثروتمنــد  بي‌خانمان‌هــاي  از  كيــي 
بازكيــن فوتبــال امركيايــي بــه نــام »مايــكل 
تنســي  ممفيــس  در  كــه  او  اســت.  اوهــر« 
امريــكا متولــد شــده، كيــي از 12 فرزنــد يــك 
خانــواده امركيايي اســت كه مــادري الكلي و 
پــدري خلافكار داشــت. پدر مايــكل اغلب با 
اتهامــات متفاوتــي روزگار خــود را در زنــدان 
ســپري ميك‌ــرده و مادرش نيز بشــدت تحت 
تأثيــر الــكل و كراك قرار داشــت. بــا توجه به 
از  مايــكل  گذشــته،  در  وي  زندگــي  شــرايط 
انضبــاط خاصــي در دوران  و  نظــم  و  توجــه 
زندگــي‌اش  در  نبــود.  برخــوردار  كودكــي‌اش 
مدارس زيادي وجود داشــته كــه به‌دليل نقل 
مكان‌هــاي مــداوم خانــواده، مايــكل در آنها 
بي‌خانمانــي  از  دوره‌اي  در  و  خوانــده  درس 
اعضاي خانواده‌اش روزگار ســختي را ســپري 

كرده‌اند. 
ايــن فوتباليســت ثروتمند براي نخســتين 
بار در دبيرســتان فوتبــال را آغاز كرد و پس از 
آن بــراي امرار معاش مدتــي كوتاه به عنوان 
مكانيــك خــودرو كار كــرد. پس از چنــد بازي 
متوجــه  فوتبــال  مربــي  مدرســه،  در  فوتبــال 
اســتعداد خدادادي پســر بچه‌شــد و حمايت 
بيشتري از او كرد. اين در حالي بود كه ماكيل 
موفقيت‌هــاي  بــه  نيــز  بســكتبال  زمينــه  در 
جالبــي دســت يافتــه بــود. نمــرات پاييــن او 
در مدرســه باعــث شــد تــا كلاس خصوصــي 
برايش در نظر گرفته شــده و در نهايت بتواند 

شود. فارغ‌التحصيل 
ماكيل توانست بورس تحصيلي در ايالت 
لوئيزيانا به‌دســت آورد و در نهايت براي تيم 
فوتبــال دانشــگاه مي‌سي‌ســي‌پي بــازي كنــد. 
ســپس بــراي تيــم فوتبــال امركيايــي اتلتيك 
10 بــازي انجام و خودي نشــان داد. موفقيت 
او در بازي‌ها ســبب شــهرت روز افزون ماكيل 
شــد و در نهايــت ســال 2008 ميــادي او بــه 
امركيايــي  فوتبــال  بازكيــن  بهتريــن  عنــوان 

شــناخته شد و ثروت هنگفتي به‌دست آورد.
را  كلانــي  قراردادهــاي  توانســت  او 
 2015 ســال  در  نهايــت  در  و  كــرده  امضــا 
وارد  دلاري  ميليــون   7 قــرارداد  بــا  ميــادي 
تيــم »پلنگ‌هــاي كارولينــا« شــود. ايــن پســر 
سياهپوســت با وجود تمام كمبودهاي دوران 
كودكــي از جملــه بي‌توجهــي و فقــر توانســت 
نــام خود را در جهان پرآوازه كند و محبوبيت 

بسيار زيادي به‌دست آورد.

شفیقی نصرالله  سرهنگ 
قتــل  ویــژه  شــعبه  ســابق  رئیــس 

تهران آگاهی  پلیس 

فوق ستاره‌هايي كه از فقر به ثروت رسيدند

گــروه حــوادث/ همسرکشــی به خاطــر ســوءظن، رهایی 
از زنــدان بــه لطــف تولــد دوقلوها، قتــل مادربه دســت 
آتش‌ســوزی  اینترنتــی،  رمــال  دســتگیری  پســربیمار، 
ازمهم‌تریــن  بخشــی  و...  گنــاوه  گاز  لولــه  خــط 
بــود. گذشــته  روز  چنــد  در  ایــران  حــوادث  اخبــار 


